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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3113 پاییز، چهارمسال 

 

 

 شناسی حکمت سیاسی متعالیهمبانی نظری هستی
 
 
 
 
 

 91/95/19تاريخ تأييد:    52/8/19تاريخ دريافت: 

 ∗محمدمهدی گرجیان

 ∗∗محمدقاسم الیاسی

صتو   هاي نخستين  و ا پژوهش حاضر مباني و مبادي را به عنوان سرچشمه

دهد كه رو، به اي  پرسش پاسخ مياي كند. ازبننادي  هر علم و دانش قلمداد مي

شناسي  و روش بننتادي  در حممتس سناستي    كدام مباني و اصو  فلسفي هسيي
شناستي  ميعالنه وجود دارد. براي رسندن بته پاستخ ايت  پرستش، مبتاني هستيي      

سي كرده، رابطه آن را بتا  حممس سناسي ميعالنه را در نسبس با روش بننادي  برر
 دهنم. حممس سناسي ميعالنه نشان مي

گوني ماننتد  اصتالس وجتود، یشتمنمي بتودن      در اي  پژوهش، با مباني گونه
وجود، خنريس وجود، حقاننس وجود، وحداننس وجود، بساطس وجتود، یوحنتد   

افعالي و یوحند یمويني و یشريعي خداوند در اریباط با حممس سناسي ميعالنته  
یواند به راحيي روش بنناديني را براي یولنتد  وبرو هسينم. مجموع اي  مباني مير

حممس سناسي ميعالنه پديد آورد كه حنات سناسي ت اجيماعي آدمنان را با یبنن   
شان را یضمن  كند. مفتاهنمي ماننتد   عقلاني یأمن  نمايد و سعادت دننا و آخرت

حاكمنس، اقيدار و مشتروعنس  عزت، یدبنر، عدالس، آزادي، حممس، حمومس و 

                                           
 .7دانشنار دانشگاه باقرالعلوم ∗

 دانشگاه خایم الانبناء افغانسيان.اسياديار  ∗∗
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-ینها با شناخي  اصو  برآمده از اي  مباني اممان یحقق دارند. اي  مبتاني و لايته  
یوانند شناخيي حقنقي را به جاي شناخيي پنداري در حممس هاي معرفيي آن مي

 سناسي ارائه كنند و جامعه را مظهر  عالم ربوبي سازند.

ميعالنه، حممتس سناستي ميعالنته،     حممس ميعالنه، سناسس های كليدی:واژه

 وجود، یوحند، هسيي شناسي. 
 

 در آمد

كند، ميناسب بتا  هر حممس سناسي كه در بسير حممس عملي رشد و نمو مي

شناسي برخوردار استس.  شناسي و انسانشناسي، هسييآن، از مباني نظري معرفس

نتتد از ستتخ  را« انديشتتم پتتت هستتيممتي »فنلستوفان یتتا زمتتاني كتته دكتتارت از  

كردنتد. ولتي بتا    شناسي بحث متي شناسي در ضم  هسييشناسي و انسانمعرفس

شناستي  شناستي و انستان  شناسي، هستيي معرفس ،انقلاب دكاریي، كانيي و ديلياي

هاي هايتدگر و گتادامر   هاي جدا از همديگر یلقي شدند، یا اينمه در انديشهحوزه

 قرار گرفس.  مورد بحث و بررسي« دازاي »شناسي در ضم  هسيي

بننتادي  فلستفس سناستي استس و در     شناسي از مبتاني روش  هسيي از آنجا كه

شتود. اكنتون ايت     اي دارد بتدان پرداخيته متي   انديشس صدرالميالهن  جايگاه ويژه

شناستي و روش  یواند مباني هستيي پرسش مطرح اسس كه آيا حممس ميعالنه مي

معرفتي كنتد كته حممتس سناستي       ايگونته بننادي  حممس سناسي  ميعالنه را به

هاي كلاسنک افلاطتون و ارستطو بتا    ميعالنه با الهام از آن یولند شود؟ اگر فلسفه

اي را انتد فلستفس سناستي ويتژه    شناسي خاص خود یوانسيهشناسي و انسانهسيي

روح و روش یوانتد بتا اصتالس   آلنسم هگت  متي  شناسي ايدهپديد آورند يا هسيي

باخ و ماركت با نقش حتت و یجربته،   سفه مایريالنسيي فويرديالمينک از مسنر فل
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هرمنتوینمي   -سناسي ماركسنسيي را بنرون كشد يا فلستفس پديدارشناستي   فلسفه

سناسي داشيه باشد، چرا حممس ميعالنه نيواند با اصو  فلستفي  قادر اسس فلسفس 

 نقتش  شناستي یوان ادعا كرد كه هستيي خود حممس سناسي ميعالنه را بنهاند. مي

اساسي در پديد آوردن روش بننتادي  بتراي یولنتد نظريته دارد و هتم در ايجتاد       

هاي سناسي بسنار مؤثر اسس كه بايد مورد بازخواني و واكاوي و یحلن  و فلسفه

 ارزيابي قرار گنرد.

حممس ميعالنه به سبب اينمه از منابع غني و سرشتار وحتي، شتهود، عقت  و     

شناسي پربتاري دارد. وجتود و هستيي مطلتق     يحت برخوردار اسس، مباني هسي

ها شناسي به یمام هسييشناسي در حممس ميعالنه اسس؛ اي  هسييموضوع هسيي

باشد. هسيي  ة آدميپردازد، اعم از آنمه در اخينار آدمنان باشد يا خارج از ارادمي

از نظر صدرا هم واقعنس عننتي و آثتار ختارجي دارد و هتم مرایتب و درجتات       

نمي بسان كما  آدمنان. عزت، قدرت، یتدبنر، حمومتس، عتدالس و امننتس،     یشم

هتايي استس كته در    و همه، از آن هستيي سعادت، كما ، حقاننس و خنريس، همه

كننتد.  اي بنشير از كمالات وجتودي را دريافتس متي   فرايند اشيدادي خويش بهره

ينني را در یري  مریبس یمام كمتالات درجتات پتا   هسيي، چون ذومرایب اسس، بالا

دهد. به همن  سبب، هسيي مصتدر و مبتدد درجتات نازلته وجتود      خود جاي مي

ها، غنر از واجب الوجود، از نهاد ناآرامي برخوردارند و به سوي اسس. همس هسيي

اند، یماپويي همنشگي و هدفمنتد.  یري  در یماپو و  حركسهسيي آغازي  و عالي

یري  هدف آفرينش ت كته همتان كمتا       ليدر اي  منان، ینها انسان اسس كه از عا

 انساننس و یقرب به خداوند و خداگونگي اسس ت برخوردار اسس.

شود یا از حقنقتس هستيي، مرایتب هستيي، خنريتس      در اي  نوشيار یلاش مي
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هسيي و حقاننس هسيي و رابطه آن دو بتا حممتس سناستي ميعالنته، وحتدت و      

ربوبنتس یمتويني و یشتريعي و    بساطس هسيي، یوحند صفایي و یوحند افعالي و 

رابطه آنها با حممس سناسي ميعالنته، حاكمنتس یوحنتدي و حمومتس پنتامبري،      

مرایب یوحند و رابطس دننا و آخرت، جهان مادي، مثالي و عقلي به عنتوان مبتاني    

  آید.واسطه حممس سناسي ميعالنه سخ  به منان با
 

 شناسیمفهوم
 . حکمت متعالیه1

اسيمما  نفتت انستاني بته وستنله شتناخس حقتايق       حممس عبارت اسس از 

شوند كته  گونه كه هسيند؛ حمنمان با شناخي  آنها چنان شموفا ميموجودات، آن

يابد و سرشس پاک آنان به وزان یوانايي عالم عقلي آنان بسان عالم عنني یبلور مي

 (02/ 4: 4141)صدرالمتألهین، شود. آدمنان خداگونه مي

شهودي و با الهام از ميون ديني، يک نظام  -وش اسيدلاليحممس ميعالنه، با ر

حممي و منظومس سازوار فلسفي ميعالنه اسس كته بتا طريتق ستلوک عارفتان بته       

( به بنان ديگر، حمنمان ميعالنه 11صورت اسفار اربعه ینظنم گرديده اسس.)همان  

ستي،  شناشناستي، راه د  ختدا نت پروراناي را در زندگي خويش متي مراح  ششگانه

هتاي  سازي، یدبنر منز  و ادارة جامعه متدني و سناستي و نهتاد   شناسي، خودمعاد

 (012: 4831)صدرالمتألهین، اجيماعي آن. 

 

 . سیاست 2 

بتراي سناستس در دو پتاراديم     يي گونتاگون يهتا برخي از پژوهشگران یعريف

 گوينتد اصتطلاح  انتد و متي  بندي كترده دسيه« محوريهدايس»و « محوريقدرت»

«Politics »رود و به اي  معنا اسس كته  در موردِ ك  سازمان حمومس به كار مي
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اند یا اممان زندگي هنئس حاكم به برقراري نظم بر اساس قانون در جامعه موظف

 (32: 4831زایی،،  )ر. ك. لکمندانه براي شهروندان فراهم گردد. آسوده و سعادت

س و فاقد یربنس، اصلاح و هتدايس  محور اسها از سناسس قدرتگونه یعريفاي 

باشد، در حتالي كته سناستس در انديشتس     فمري و معنوي و رشد یعالي انسان مي

گتري دارد. از نظتر   ويژه در حممس صدرايي، جنبس پويتايي و هتدايس  اسلامي، به

الميألهن ، سناسس به معناي یدبنر و هدايس جامعه از دننا به ستوي آخترت   صدر

وند ميعا  اسس، حركس از خودپرسيي به خداپرستيي و از  به منظور یقرب به خدا

 (31)همان: شرک به یوحند. 

ها را بتر سته پتارادايم محتوري قترار داد       یوان یمام یعريفبر اي  اساس، مي

در اي  صتورت، سناستس، بته یرینتب،     «. خدامحور»و « محورجامعه« »فردمحور»

یوان سناستس را بتر دو   ر ديگر، ميميداننه يا ميعارفه يا ميعالنه خواهد بود. از منظ

كته صتورت نخستس يتا     « و ختدامحور « محتور انسان»پاراديم محوري قرار داد  

محور فردمحور باشتد، ميداننته   محور؛ اگر سناسس انسانفردمحور اسس يا جامعه

محتور  محور باشد، ميعارفه خواهد بود، اما اگتر سناستس ختدا   اسس و اگر جامعه

 يعالنه و ميعالنه در عن  ميعارفه اسس.باشد، ميعارفه در عن  م
 

 . سیاست متعالیه 3

همان یعريتف   ي ارائه شده اسس  از جملهيهابراي سناسس ميعالنه ننز یعريف

كتته در وصتتف پويتتايي و هتتداييگري سناستتس از ديتتدگاه ملاصتتدرا ارائتته شتتد؛ 

ن در اي  جهان، مناز  براي ستنر یرقتي و كمتا  انستا    »نويسد  صدرالميألهن  مي

-خويي و آنگاه به اوج الهي متي وجود دارد كه انسان را از مرز حنواننس به فرشيه

« رساند كه آخري  منز  آدمي، كما  انسان و مقام پنامبران و اولناي الهتي استس.  
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-هیوانند با عق  خويش و با الهتام از آمتوز  آدمنان مي (121: 4831)صدرالمتألهین، 

انتدازة یتوان   يماعي و سناسي خويش را بته  هاي ديني حنات معقو  و زندگي اج

 اي سامان دهند كه آن مظهر عالم ربوبي شود.خود، به گونه
 

 . حکمت سیاسی متعالیه4

هاي عقلانتي فرازمتاني و فراممتاني استس كته      حممس سناسي ميعالنه كاوش

باشد؛ يا موضوعش بهيري  سامان سناسي براي رساندن انسان و جامعه به خنر مي

سناسس بته معنتاي یتدبنر و    »گفس  نوعي حممس سناسي كه موضوعش  یوانمي

باشتد،  هدايس جامعه از دننا به سوي آخرت به منظور یقرب به خداوند ميعا  مي

: 4831زای،، )لک .«حركس از خودپرسيي به خداپرسيي و از شرک به یوحند اسس

بننتادي    رسد حممس سناسي ميعالنه دربتارة هتر يتک از مفتاهنم     به نظر مي (31

امننس، قدرت، دولس و مشروعنس ت آنهتم پنرامتون سته پرستش اصتلي معنتاي        

مفهوم، كاركرد مفهوم و جايگاه محميّ مفهوم در جامعه و حنات سناسي ت بحث  

 كند. مي

یتوان آن را چنتن    با یوجه به موضوع و هدف حممس سناستي ميعالنته، متي    

ت سناسي در مفاهنم بننتادي  دهي حناحممس سناسي ميعالنه سامان»یعريف كرد  

اندازة یوان بشري اسس، یا حنات سناسي با آن ستامان يابتد و    به سامان عقلي به

بر اي  اساس، اگتر فلستفه سناستي و     (12: 4812)حسن،، «مظهر عالم ربوبي شود

سناسس مدُن ناظر به علس فاعلي و علس غايي الهي شدن باشد، حممس سناستي  

 ميعالنه خواهد بود.
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 شناسی حکمت سیاسی متعالیه نی هستیمبا
 . اصالة الوجود1

صدرالميألهن  در پاسخ به اي  پرسش كه واقعنس و آثار ختارجي مربتوط بته    

دهد  واقعنس عنني مصداق  مفهوم وجود اسس، نه ماهنس اسس يا وجود پاسخ مي

مصداق ماهنس، زيرا عنننس، خارجنس، شخصتنس و فعلنتس مستاوق بتا وجتود      

: 4141)صیدرالمتالهین،   هنس كه نسبيش با وجود و عدم مساوي اسس.اسس، نه ما

هتاي  یمام هسيي از هويس وجودي اصتن  برخوردارنتد، حيتي هستيي     (812/ 4

اعيباري. حممس سناسي ميعالنه به یناسب رفيارهاي عالمانته و عامدانتس عتاملان    

 خود، اگر حُسْ  علمي، فاعلي و فعلتي را دريافتس كترد، ميصتف بته اصتالس و      

گاه به پاي اصالس هسيي خنريس خواهد بود. گرچه اصالس هسيي اعيباريات هنچ

اي رسد، چون رقنقس آن حقايق بننادي  اسس، به هر منزاني كته بارقته  حقايق نمي

 اند به همان منزان از حقنقس و اصالس ننز برخوردارند. از هسيي برده

پويتايي وجتودي    انتد و بته ستوي   یمام هسيي در نهاد خويش اصتن  و نتارام  

برند. در اي  منان، نفت انساني ت كه محور خويش در یماپوي همنشگي به سر مي

دهد ت ننز به لحاظ وجود اضافي و رابطي ختود عتن     هسيي ممم  را یشمن  مي

بتدي    (11/ 3)همان:باشد، نه به لحاظ ماهنس خود. اضافه و مدبّر بدن و اصن  مي

حركس جتوهري و اخينتار آدمتي، در مستنر     یرینب، اسيمما  وجودي، بر اساس 

رستد. ايت    خويي به غايس كما  اولي وجودي بته معنتاي فعلنتس آن متي    فرشيه

 سازد. اسيمما  وجودي انسان یاريخ و جامعس انساني را ننز پويا و ميمام  مي
 

 . تشکیکی بودن وجود 2

 وجود حقنقيي يگانه، ذومرایب و یشمنمي بر حستب كمتا  و نقتس استس،    



 

 

 

 
 

 

 

 شناسی حکمت سیاسی متعالیهمبانی نظری هستی

 

 

 

 

 

121 

یر از آن اسس و ینها بخشي یر از مریبس مافوق، ضعنفاي كه هر مریبه پاين گونهبه

از كمالات وجودي آن را دارد و نستبس بته مریبتس متادون ختود یمتام كمتالات        

باشد؛ مرایب هستيي از درجتایي   یر از آن را دارا ميوجودي آن را و فرایر و قوي

یري  وجود و فوق یمام ان كام به عنو« حق الحقنقس»برخوردارند كه در ردس آن 

یري  موجود كه یري  وجود یا به ضعنفوجود جاي دارد. در اي  سلسله، از قوي

 ،بارقس ناچنزي از هسيي را داراسس ت، هر يتک از موجتودات، بته یرینتب  وجتود     

 81/ 4)همان: یر اسس. شأني از شئونات هسيي شديدیر و رقنقسِ آن حقنقس قوي

نفت  انساني ننز در هر مریبه و مقطع فرضي خود یمام كمالات  وجود (21و  11و 

 آورد.یر از آن را به دسس ميمادون و كام 

بر اي  اساس، وجود نفت ننز در فرايند اسيممالي خود از صور طبنعتي آغتاز   

يابتد و شتديد و   متي كرده، با حركس جوهري اشيدادي به طور پنوستيه یحصّت    

و  1/ 1و  021/ 1)همیان:   رسد.عقلاني و اسيقلا  مي شود یا به مریبسیر ميشديد

سعادت انسان به طبع وجود نفت و قتواي ادراكتي و ظتاهري و بتاطني      (43و  1

گنرد. یري قرار ميیر و كام شود و در مریبس قوينفت لحظه به لحظه نو به نو مي

سعادت انسان با حركس ارادي به سوي شناخس نظري و فضتاي  اخلاقتي و بته    

 1و  0/  1و  21/ 1)همان:  شود.یر ميسس آوردن ملمات انساني شديدیر و قويد

 (404و 

شود و نبايتد  بحث مي« وجود بما هو موجود»ميعالنه از از سويي، در حممس 

فراموش كرد كه اي  وجود اصن  و یشمنمي اسس. و از سويي ديگر، به یناستب  

اخلاق شئون رفيتار فتردي   موضوع معرفس، حممس ننز يا نظري يا عملي اسس؛ 

انسان اسس و سناسس يمي از شئونات رفيار اجيماعي انسان اسس كه به یناستب  
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ي از حقنقس وجود برده اسس. افترادي كته در حممتس    اوجودِ نفت انساني بهره

يابند و افرادي كه در شوند سعس وجودي در بُعْد عق  نظري ميعلمي برجسيه مي

يابنتد. بته   ر بُعد عق  عملي یوسعس وجتودي متي  شوند دحممس عملي بايسيه مي

يافيته  ي یوسعهاشود جامعهي كه در جهس علمي شموفا مياهمن  یناسب، جامعه

شود مدينتس فاضتله   ي كه در مقام عم  شايسيه مياگردد و جامعهو انديشمند مي

گردد. عزت، قدرت، یدبنر، حمومس، حقاننس و مشروعنس، عتدالس و امننتس   مي

 ت كه وجود حقنقتي استس ت     اهنم فلسفس سناسي ميعالنه اسس كه از خداونداز مف

شود و یا رفيارهاي فردي و اجيماعي انسان ت همان وجتود اعيبتاري كته     آغاز مي

شتود. و در ايت  مستنر    ي از وجود حقنقي برده اسس ت جاري و ساري متي  ابهره

 يابد.معنا مياسس كه خلافس و حمومس براي پنامبران، امامان و عالمان 
 

 . خیریت وجود 3

گزيند؛ كما  ميخنر چنزي اسس كه هر موجودي به آن اشيناق دارد و آن را بر

كنتد.  چنزي اسس كه هر شيء به سوي آن حركس اشتيدادي و یمتاملي پنتدا متي    

رو، اشناء به هر منزاني كه از شدت وجود وجود عن  یحقق و حصو  اسس. ازاي 

درجه از خنر و كمتا  بریتر برخوردارنتد. ذات واجتب      برخوردار باشند به همان

یري ، و ازلي و ابدي و سرمدي اسس، فعلنس محض الوجود، كه شديدیري ، كام 

و كما  یام دارد و خنر محض استس و بته  ستاير موجتودات بته یناستب ستعس        

كند. وجود هتر چنتز نحتوة    وجودي آنها از اي  خنريس و كما  هسيي افاضه مي

كته   استس الوجود به آن استس. خنتر بستان نتوري     اضس نور واجبظهور آن و اف

/  1؛ 812/ 4)همیان:   شتود. الاطلاق به مخلوقات افاضه متي همواره از فناض علي

ینها در  ،داند، زيرا اي  خنريس وجودصدرالميألهن  وجود را خنر محض مي( 400
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حممتس   شناسي كاربرد نتدارد بلمته بُعتد ارزشتي و    بُعد نظري و كمالات هسيي

یواند یحس پوشش قرار دهد. وجود خنتر استس و خنتر و    عملي انسان را ننز مي

كما  اریباط ینگاینگي با اسيمما  نفت انساني و ادراک عقلاني و سعادت انساني 

دارد ت چه اي  ادراک به قوة نظري مربوط باشد و چه به قوة عملي ت بهجس لذت  

 و سعادت انسان را در پي دارد.

هر پديده به هر منزان كه از وجود، كما  و صفات برخوردار باشد به رو، ازاي 

فرمايد  یناسب آن از وجود و خنريس ننز برخوردار اسس. اينمه در قرآن كريم مي

ها بته  اند، آنها را از ظلمسخداوند ولي و سرپرسس كساني اسس كه ايمان آورده»

سس كه خداوند در بُعد یمويني ، به اي  معنا ا(021)بقره: « بردسوي نور بنرون مي

و یشريعي و در بُعد نظري و عملي به آدمنان خنتر و ستعادت و هستيي و كمتا      

كند. پت، منان خنر و كما  با وجود رابطتس يمستاني و همستاني برقترار     عطا مي

 اسس.

رستد بته   انسان در مسنر یماملي خويش هر اندازه كه به كمتا  و فعلنتس متي   

یتري از  شود و به مرحلس جديد و كامت  د برخوردار ميهمان اندازه از شدت وجو

یري از وجود دسس يافس، طبعاً به رسد، و چون به مریبه جديد و كام وجود مي

شتود و هرگتاه مریبته    خاصنس و آثار جديد و ميناسب با اي  مریبه ننز، ناي  متي 

و  العتاده وجود و كما  يک مریبه غنرعادي باشد، خاصنس و آثتار آن ننتز ختارق   

د، نت دهكه جامعس انساني را یشمن  مي ندامعجزه خواهد بود. و چون افراد انساني

شوند، جامعس انساني ننز به اگر افراد انساني از چنن  وجود و آثاري برخوردار مي

یبع آن آثار ميناسب با كمالات خويش را به دسس آورده، همگام با افراد ختويش  

گنرد و در مدينتس فاضتله   ها شم  ميمدينه شود. بر اي  اساس، مرایبميحو  مي
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شوند و سعادت فردي و اجيمتاعي  آثار و كمالات وجودي اعجازانگنز پديدار مي

سناستس  »ويژه در یوان در حممس عملي، بهآورند. نينجه آنمه ميرا به ارمغان مي

یمام اصو  و معنارها را براي رسندن به خنر و كما  حقنقتي و واقعتي بته    « مُدُن

هاي ر گرفس، چراكه رسندن به خنر و كما  حقنقي در گرو به كارگنري راهماركا

رو، هتاي وحنتاني استس. ازايت     آموزهگنري از یربنيي صحنح، یزكنس نفت و بهره

بهيري  راه رسندن به سعادت واقعي و خنتر و كمتا  حقنقتي ايت  استس كته در       

 سناسس از شريعس پنروي شود. 
 

 . حقانیت وجود4

انجامتد،  ها متي نس وجود به عزت، اقيدار و مشروعنس قدرت و حمومسحقان

اسس ولتي آدمنتان و   زيرا اص  حقاننسِ مطلق، اقيدار و مشروعنس از آن  خداوند 

شوند. حتق در معنتاي حقنقتي    مند ميجامعه، به یناسب وجودي خود، از آن بهره

به معنتاي  همان هسيي عنني و فعلنس محض و كما  موجودات اسس. حق گاهي 

راسيي در گفيار، زيبتايي در رفيتار، ختوبي در كتردار و درستيي در افمتار گفيته        

شود، كه در یمام اينها نوع مطابقس با واقع مورد یوجه اسس و وجته اشتيراک   مي

اسس. اما حق حقنقي وجتود عننتي استس و حقاننتس هتر      « ثبات و پايداري»آنها 

ودات، گتاهي از حتق وجتود    پديده نحوة ظهور وجود آن اسس. به یناستب موجت  

: 4141)صیدرالمتالهین، كننتد.  الوجتود را اراده متي  دايم، وجود لذایه و ذات واجب

حقنقسِ ساير موجودات با ایحاد و وابسيگي با حقنقس وجتود در اریبتاط    (4/31

اسس. آنان در ذات خويش فقنر و ننازمند حقنقس وجود هسيند، و حقنقس وجود 

)همیان:   ندة نور، هسيي، حقنقس و خنريس به آنهتا استس.  كننناز و افاضهغني و بي

گونه اریباط ینگاینگي اسس. همان« حق»رسد منان معاني گوناگون به نظر مي (31
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نقطه اشيراک منان معاني درسيي در افمار، راسيي در گفيار، « ثبات و پايدراي»كه 

شخور هسيي زيبايي در رفيار و خوبي در كردار اسس، درسس به وزان آن، حق آب

كه نقطه مقاب  عدم، ظلمس، باط  و انحراف اسس. حق ت ختواه بته معنتاي      اسس

حقنقس و عنننس وجود باشد و خواه به معناي مطابقس با واقع ت با هسيي و ثبات  

گونته كته   و پايداري و رئالنسم سر آشيي و سازگاري دارد. خداوند ميعا ، همتان 

هتا، استيعدادها،   كنتد، زمننته  ن عطا متي وجود حقنقي و حقنقسِ وجود را به آدمنا

-هاي فطري، الهامات وجداني، ادراكات عقلي و ارزشي را به آدمنتان متي  یوانايي

هتا بته   هتا و یتاريمي  بخشد و به یناسب آن در بُعد یشريعي ننز آنان را از ظلمتس 

كشاند، و راه درسس را از نادرستس، فمتر حتق را از باطت ، ستخ       سوي نور مي

دروغ، رفيار پسنديده را از ناپسند، كردار شايسيه و بايسيه را از اعما  راسس را از 

 دهد. خداوند در قرآن كريم فرمود  ناپسند نشان مي

هنچ معبودي ننسس جز خداوندِ يگانس زنده كه قائم به ذات ختويش استس و   »

-گاه خواب سبک و سنگنني او را فرانمتي موجودات ديگر قائم به او هسيند؛ هنچ

ماند[ و آنچه اي از یدبنر یمويني و یشريعي جهان هسيي غاف  نمي]و لحظهگنرد 

داند و كسي از علتم او  ها را ميدر آسمان و زمن  اسس از آن اوسس ... یمام چنز

دانتد و یمتام   شود جز آنمه او بخواهتد. ]اوستس كته همته چنتز را متي      آگاه نمي

 هتا و زمتن   اوستس[. آستمان   پايانهاي ديگران پریوي از علم و دانش بيدانسيي

یحس حمومتس او استس و قلمترو حمومتس او همته هستيي استس. ]او يگانته         

قانونگذار اسس و حاكم و حمنم فقط اوسس[ عزت و عظمس ینها از آن اوستس.  

]و چون حق از باط ، هدايس از ضلالس، رشد از غيّ بته راحيتي یشتخنس داده    

اه در ديت  ننستس، زيترا  راه    شود و چون حق همنشه پنروز اسس[، پت، اكتر مي
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 (021ی  022)بقره:  .«درسس از راه انحرافي روش  شده اسس

اي از محور استس بهتره  بنابراي ، سناسس ميعالنه كه سناسسِ خدامحور و حق 

وجود حقنقي و حقنقسِ وجود برده اسس؛ اي  سناسس آدمنان و جامعس انساني را 

كند و مدينه ضتاله را بته   هبري ميبه سوي حقنقس نور و نور حقنقي هدايس و را

یواننم بگوينم كه در اي  نگاه فقتط  كشاند. در يک كلام، ميسوي مدينه فاضله مي

باشتد. پتت، در   و همن  حق مصدر یمام حقايق متي  (10 )حج: خداوند حق اسس

حممس ميعالنه، مالک، حاكم و حمتنم  حقنقتي فقتط خداونتد استس؛ خلافتس،       

مردم حقاننتس، مشتروعنس و اقيتدار دارنتد كته از      حمومس و دولس زماني براي 

 باشند.سوي خداوند اعطا شده
 

 ای از وجود حقیقی. وجود ظلی بارقه5

حلتولي  قنام صور به نفت را قنتام   كه صدرالميألهن  برخلاف حمنمان پنشن 

دانسيند، باور دارد كه وجود ذهني مظهر نفت انساني و قنامش نسبس به نفت مي

گونه كه وجود خارجي مجعو  حقنقي اسس نه ري اسس؛ هماننسبس به آن صدو

ماهنس، وجود ذهني ننز مجعو  حقنقي اسس نه ماهنس آن، زيرا اي  وجود اسس 

كه ننازمند یحص  و یمام  اسس، نته ماهنتس. وجتودْ درجتات و مرایتب دارد و      

ر . برخي از آنها برخي آثار و ثمرات دارند و برخي ديگسسا داراي نظام یشمنمي

ندارند. وجود ذهني از سنخ موجودایي اسس كته آثتار ختارجي ندارنتد، و چتون      

آفرينتد كته   متي  ينفت انساني از سنخ مجردات و عالم ملموت اسس، پت، آثتار 

و مانع از كاركردهاي آن غلبه اوصتاف متادي بته    مجرد و از سنخ ملموت باشند. 

ستاخيه و  در نينجته، یمتام علتوم متا     نفت و در يک كلمه ضتعف نفتت استس.    

سازد و نمايي از جهان ختارجي را  پرداخيه نفت ما اسس كه جهان ذهني ما را مي
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گونه كه موجودات خارجي پریتوي از وجتود   رو، همانگذارد. ازاي به نمايش مي

بنني ذهني حقنقي هسيند، وجود ذهني آدمنان ننز یجلي وجود حقنقي اسس. جهان

التذي  »ستازد  ما را خالق هستيي متي   كند؛ جهانبنني خارجي ميحمايس از جهان

و ايتدئولویي متا را ننتز ربوبنتس      (0و  8)اعلی،  « خلق فسّوي والذي قدرّ فهتدي 

سازد. اگر از ديدگاه حمنمتان عقت  آدمتي در بُعتد نظتري و عملتي       یشريعي مي

دهد، چتون ایتم، اكمت ، اكثتر، اشتد و ادوم      سعادت حقنقي آدمنان را یشمن  مي

ها كمتا  و خنتر استس، حيتي در     ود در یمام ساحسیوان گفس كه وجاسس، مي

هاي ذهني و وجود ظلي. آدمنان بتراي رستندن بته شتموفايي عقلانتي و      ساحس

هاي رشد و ها و پديد آوردن زمننهیهذيب باط  و یطهنر ظاهر ننازمند بسيرسازي

و شود از طريق سناسس ميعالنه یتأمن  ستازند،   ها را ینها مياند و اي  زمننهیمام 

 كند. هادي در اي  زمننه كمک ميدولس 

هتاي يمستاني بتراي    بنابراي ، حممس و ديانس، هر دو، هدف واحد و آمتوزه 

آورد و هر دو بتراي  پرورش نفت آدمنان و پديد آوردن وجود ظلي به ارمغان مي

منتدي ]در  متداري و قتانون  شموفايي عقلي ]در حممس نظتري[ و بتراي اختلاق   

خواهند كنند. گويي هر دو ميهايي را سرازير جان آدمي ميحممس عملي[ آموزه

هم دننا و زندگي مادي و زندگي اجيماعي آدمنان را آباد كنند و هم حنات معقو  

 و زندگي فردي، معنوي و اخروي آدمي را سروسامان دهند. 
 

 . وحدت وجود 6

اشتد.  ي حممس سناسي ميعالنته ب نمبا یري مهم يمي از یواندوحدت وجود مي

وحدت مساوق با وجود اسس و وجود مساوق بتا وحتدت استس. پتت، هرگتاه      

)صیدرالمتالهین،  وجود بر چنزي صادق باشد، وحدت ننز صادق اسس و بالعمت. 
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یساوي دو مفهومي اسس كته  منان مساوق و مساوي یفاوت اسس؛  (0/30: 4141

كنند اما حنثنس صدق هتر مفهتوم غنتر از حنثنتس     بر مصداقي واحدي صدق مي

اند و بر هر فتردي كته   كه عاد  و عالم بودن دو مفهومصدق ديگري اسس، چنان

كند ولي حنثنس صدق عدالس غنر از حنثنتس  عاد  صدق كند، عالم ننز صدق مي

دلن ، احيما  یفمنک يمي از ديگري ننتز  صدق علم براي آن فرد اسس؛ به همن  

ساوق دو لفظ و دو مفهوم وجود دارد، ولي پنش از اينمته آن دو  یوجود دارد. در 

شتوند و  مفهوم در بسير و مصداق واحد برسند، در همان ستههر ذهت  يمتي متي    

گوينم وجود مساوق وحدت و وحتدت مستاوق   نشننند. پت، هرگاه مييمجا مي

-گونه كه وجود بديهي و بيعنا اسس. بر اي  اساس، همانوجود اسس، به همن  م

نناز از یعريف اسس؛ اي  وحدت كه نناز از یعريف اسس، وحدت ننز بديهي و بي

مساوق وجود اسس، در مقاب  عدم استس، نته در مقابت  كثنتر. امتا موجتود، كته        

ي موضوع فلسفه اسس، به یبع  خود فلسفه كه يا حقنقي اسس يا اعيباري، يتا نظتر  

اسس يا عملي، موضوع آن ننز يا بالقوه اسس، يا بالفع ، يا ذهني اسس يا خارجي 

و زير مجموعس وجتود  « موجود»يا واحد اسس يا كثنر. پت، واحد و كثنر مصداق 

گنرند. بدي  روي، ما دو وحدت داريم  وحتدیي كته مستاوق بتا وجتود      قرار مي

ت استس. صتدرالميألهن    اسس، و وحدیي كه زير مجموعس وجود و در مقاب  كثر

ننتاز از یعريتف استس. هتر     نويسد  وحدت در مقاب  كثرت ننز بتديهي و بتي  مي

گردد. امتا ذهت    ي به یعريف دوري برميایعريف كه براي آنها ارائه شود به گونه

شتود، چتون   كند، یصور خنالي در ذه  یبادر متي آدمي هرگاه كثرت را یصور مي

كنتد، بتا   ار دارد، و هرگاه وحدت را یصور متي كثرات با محسوسات بنشير سروك

رو، اگر يمي یصور عقلي سروكار دارد، چون معقولات از امور عامه هسيند. ازاي 
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پتذيرد يتا   را با ديگري یعريف كننم مثلاً بگويم واحد چنزي اسس كه یقسنم نمي

)صیدرالمتألهین،  پذيرد، یعريف دوري نخواهد بتود.  كثنر چنزي اسس كه یقسنم مي

گونته كته وحتدت وجتود حقنقيتي دارد، كثترت       به هرحا ، همان (0/31: 4141

 منسجم ننز وجود حقنقي دارد. 
 

 . توحید7

ي حممتس سناستي ميعالنته استس. در كيتب      نیري  مبااز مهمننز يمي یوحند 

كلامي و فلسفي یوحند را مرادف با معناي يميايي، يگانگي، ینهايي و نفي كثترت  

یوجه به معناي يميايي و نفي كثرت، نفي مطلتق كثترت ینهتا از    اند. با به كار برده

واجب بالذات ممم  اسس، حا  چه نفي كثرت دروني باشد، مانند نفتي یركنتب   

يا همان بساطس وجود، و چه نفي كثترت بنرونتي كته ناشتي از مِث ت  و ماننتد و       

شريک نداشي  باشد. ميملمان گاهي نفي كثرت دروني را یوحنتد احتدي و نفتي    

ما در اينجا بته  و  (44: 0، 4141)سبحان،، نامند ثرت بنروني را یوحند واحدي ميك

 كننم.نحو اخيصار مرایبي از آن را دنبا  مي

آيد كه نه ینهتا یوحنتد در   . یوحند صفایي  از مباحث پنشن  به دسس مي1ت 1

شود، بلمه یوحند در صفات و كلنس ذات و نفي هر گونه یركنب در ذات اثبات مي

شتود. یمتام اوصتاف و مفتاهنم ماننتد علتم،       فاهنم مربوط به خداوند اثبات متي م

قدرت، حنات، و غنر آنها شريک و ماننتدي بترايش قابت  فترض ننستس. پتت،       

گونه كه واجب بالذایي جز خداونتد ننستس، وجتودي ننستس جتز وجتود       همان

خداوند، و علم، قدرت و حنایي ننستس، جتز علتم، قتدرت و حنتات خداونتد.       

از سوي ديگر، علم و قدرت و حنات عن  ديگتري   (1/421: 4141المتألهین،)صدر

گونه كه وجود موجودات ممم  عن  ربط و نناز به هسيند. به عبارت ديگر، همان
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آيد، اوصاف آنها ننز همن  حمم را دارنتد.  خداوند و از شئونات آنها به شمار مي

قنتاس بتا خداونتد بمنزلتس      اند و درگونه كه خود مممنات محدود و ميناهيهمان

اند، اوصاف آنها ننز در مقايسه با اوصاف خداوند كه ك  كمالات مطلق اسس عدم

نويستد   یوانند شريک فرض شوند. علامه طباطبايي متي هسيند و نمي بمنزلس عدم

«. ان الواجب بالذات لامشاركس له فتي شتم مت  المفتاهنم مت  حنتث المصتداق       »

براي  خداوند وجود بریر الهي یمام ماهنتات و مفتاهنم   بنا (030: 4141)طباطبای،، 

كمالي اسس و یمايز منان ساير موجودات و خداوند در وجود و كمالات به اعيبار 

الاميناز و وحتدت عتن    الاشيراک عن  مابهاي كه مابهنقس و كما  اسس، به گونه

رت و كثرت و از نوع یشمنمي اسس. اوصاف وجودي  مخلوقات، مانند علم و قد

حنات، و ننز فع  مخلوقات، مانند رفيارهاي اخلاقي، حقتوقي و سناستي، از هتر    

 به خداوند ننز انيساب دارند. از منظر یمويني اند جهس كه به خود آنها منسوب

جتا كته قتادر    سناسي يمي از مفاهنم اساسي دورة جديتد استس؛ از آن  قدرت 

كتريم ینهتا در متورد    قترآن در « قتدير »و « قادر»صفس ذایي خداوند اسس و لفظ 

یوان ، بر اساس حممس ميعالنه، مي(12 ؛ کهف:81 )انعام:خداوند به كار رفيه اسس 

آن را معاد  با فرد بالذات مفهوم فلسفي گرفتس كته ننتاز بته حنثنتس یعلنلنته و       

هم براي خداوند و هم بتراي  « قوت»یقننديه ندارد. اي  در حالي اسس كه مفهوم 

قوت رقنقس همان قدرت اسس كته در   (01؛ قصص:412)بقره:رود. غنر او به كار مي

رود. مورد یمام موجوداتِ عالم و مخيار از باب اضافه قادر به مقدور به كتار متي  

بنتتابراي ، ستتازماندهي   (812: 4141؛ طباطبییای،، 141/  1، 4141)صییدرالمتالهین، 

ریتر مممت    هاي فتردي یحتس يتک ارادة ب   جامعس انساني بدون سازماندهي اراده

ننسس و قدرت سناسي ظهور اجيماعي اي  ارادة بریر اسس. قدرت حقنقتي مبتدد   
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اعيبار قدرت سناسي اسس كه هم پنامبران و امامان و هم به مردم به نتام خلافتس   

رو، مقبولنتس از آن  متردم استس و مشتروعنس ]و اقيتدار و      عطا شده اسس. ازاي 

 عزت[ از آن  خداوند.

ت ذایي خداوند اسس كه از راه وحتي، قلتب، عقت  و    علم يمي ديگر از صفا

حت براي بشر جاري و ساري شده اسس. علم حقنقي ت كه در حممتس ميعالنته    

رود ت  بدون حنثنس یعلنلنه و یقننديه براي خداوند به عنوان فرد بالذات به كار مي

الهي در مقام خلافس انساني به حضترت آدم و  جاودانه بر اساس علم و حممس 

اي  علم، كه منشأ قدرت، خلافتس و قتانون    (84-82)بقره:ان عطا شده اسس. آدمن

اسس، گاهي از طريق ارادة یمويني در مي  طبنعس، عق ، وجدان، و فطرت یعبنته  

یواننم اي  قوانن  طبنعي را در قالب حقوق بشر، مانند شود. كه با عق  خود ميمي

، به دسس آوريم، و گاه با ارادة هاها و برابريحرمس حنات، كرامس انسان، آزادي

مداري و یشريعي خداوند از طريق ارسا  پنامبران براي شموفايي عقلاني، اخلاق

ي اشود. حممس ننز از صفات ذایي خداوند اسس و به گونهقانونمندي ارسا  مي

يتا علتم بته    « علم به نظام احست  »گردد. حممس به معناي به علم خداوند باز مي

شود؛ حممس در ستنرت آدمتي و   از روي ایقان و احمام انجام ميفعلي اسس كه 

مند انساني و قراردادن هر چنز در جاي هم در صورت آدمي و هم در جامعس نظام

 خودش یجلي كرده اسس. 

حنات ننز از صفات ذایي خداوند اسس، زيرا قدرت و علم بدون حنات معنتا  

س. انستان كته فترد اكمت      ندارد. حنات خداوند منشأ حنات یمام موجودات است 

حنات برخوردار استس  حنتات عقلتي، حنتات     ابعاد گوناگون مخلوقات اسس از 

مثالي، حنات حسي و فنزيمي و حنات اجيماعي. حنات عقلي انسان در گرو اراده 
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و یلاش انساني اسس كه سبب  اسيمما  جوهري نفت انساني، شموفايي عقلاني 

حنات فنزيمي سبب ستلاميي بتدن آدمتي    شود. و آراسيه شدن به صفات الهي مي

شود و حنات اجيماعي سبب یوسعس فرهنگي، اقيصادي و اجيمتاعي، متدني و   مي

دسس گردد. آغاز و انجام یمام اي  حنات به سناسي و پديد آمدن مدينه فاضله مي

 خداي واحد ميعا  اسس.

بتا  . یوحند افعالي  خداوند خالق یمام هسيي اسس؛ رابطتس یمتام هستيي    1ت 2

هتاي ادراكتي، یحريمتي و فعت  و     خالق هسيي مانند رابطس نفت انساني بتا ننترو  

انفعالات دروني آدمنان اسس. نفت در هر مقطع فرضي كته امتر بستنط و واحتد     

باشد. براي مثا ، اگر اسس، در عن  بساطس و وحدت، همس قواي مادون خود مي

قواي مادون خود، اعتم از  نفت در مریبس عق  بالفع  رسنده باشد، به یمام مرایب 

 كنتتد.هتتاي ادراكتتي درونتتي، بنرونتتي، یحريمتتي و واكنشتتي حمومتتس متتي ننتترو

بنابراي ،  نفت با یمام قواي خويش بته ايت  معنتا     (3/014: 4141)صدرالمتألهین، 

يابد كه یمام كمتالات متادون ختود را بته نحتو جمعتي دارد و در هتر        ایحاد مي

كند كه گويي نفت خودِ ي با او ميحدانه عم  ميااي هر قوه از نفت به گونهمریبه

همان قوه اسس. براي نمونه، در ریبس بننايي، حقنقس ابصار از حتاقّ نفتت ايجتاد    

كند. پت، اولاً، نفتت  شود و نفت در ریبه شنوايي نفت حقنقس او را خلق ميمي

وجود جمعي یمام قواي مادون خود اسس، يعني هم چشم اسس، هم گوش اسس 

رابطس خالق هسيي با یمام مخلوقات ننتز   (81تیا:  )صدرالمتالهین، ب،اير قوا. و هم س

به همن  صورت اسس، يعني خداوند یمام كمالات مادون خودش را دارد. محض 

نمونه، حقنقس سمع و ابصار از آن خداوند هسيي اسس. ثانناً، یمتام قتواي نفتت    

مریبس ديدن چنتان ینتز     شئونات نفت هسيند، نه معالن  آن. براي مثا ، نفت در
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چشتد  شنود، با قوة ذايقه متي بنند، از كانا  گوش ميكند كه از شبمس چشم ميمي

)همیان:   كنتد. و... در واقع، نفت مانند هر يک از آنهتا را در نتزد ختود ابتداع متي     

یرینتب، رابطتس واجتب الوجتود بتا یمتام       بدي  (12/ 1و  428و  12/ 3و  1/838

كه یمام موجتودات، در حقنقتس، از شتئونات آن شتمرده     اسس  ايهسيي به گونه

كنتد.  كند، بلمه همه آنهتا را ايجتاد متي   شوند؛ خداوند در مریبه آنها ینز  نميمي

يابتد،  ثالثاً، نفت با یمام قواي ادراكي باطني و یحريمي خود ایحتاد و یجترد متي   

با آنهتا   يعني در وجود انساني سه عالم حسي، خنالي و عقلي وجود دارد كه نفت

كند. رابطس خداوند ننز با عالم طبنعتي و حستي،   ایحاد يافيه، یمام آنها را یدبنر مي

ي اسس كه یمتام كمتالات   اعالم برزخي و خنالي، و عالم عقلي و اخروي به گونه

از خداوند اسس و یمام اي  سه عالم را هتم در وجتود انستاني و هتم در دننتاي      

ي اكند. رابعاً، نفت نه ینها با یمام قوايش به گونته يبنرون آفريده و آنها را یدبنر م

اي ایحتاد پنتدا   گونته هاي ادراكي خود ننز بته ایحاد و یجرد دارد، بلمه با صورت

شتوند. نفتت هتم    شوند بلمه عن  نفتت متي  كند كه آنها از شئونات نفت ميمي

ي هتا مدرک كلنه ادراكات جزئي و كلي انسان استس و هتم محترک كلنتس رفيتار     

  (04و  1/3)همان:  ناهمگون حنایي اسس.

رو، اخلاق و سناسس ميعالنه با اخلاق و سناسس ستمولار در ايت  نميته    اي از

 .گنردیفاوت دارد كه اخلاق و سناسس ميعالنه به هر دلنلي رنگ الهي مي

گونه كه نفت مدبر یمام شئونات مادون و . یوحند ربوبنس یمويني  همان1ت 1

و  8/881: 4141)صیدرالمتألهین،   اعما  خويش به سوي كما  استس ننز ننروها و 

، مدبر هسيي ننز، همگام با آفرينش یمام موجودات، نظم و قتانون  (1/421.  811

اي براي آنان آفريد كه در مي  طبنعس و وجدان و فطرت گرايانهو هدايس مدبرانه
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هدف و مقصتد ختويش   آنان قرار دارد. هر موجود با اي  قوانن  یمويني به سوي 

 كند. اسس؛ و خداوند همه موجودات را یدبنر و هدايس یمويني مي روان

آيتد. مفتاهنمي هماننتد هتدايس،     یدبنر يمي از مفاهنم سناسس به حساب متي 

هتاي كتلان متديرييي از مفتاهنم     گذاري و یصتمنم ريزي، سناسسمديريس، برنامه

ناي هنر و فرايند به كتارگنري منتابع   آيند. یدبنر به معهمگون با یدبنر به شمار مي

انساني و اممانات مادي و معنوي براي یحقتق اهتداف ستازماني استس. بتر ايت        

اساس، ملاصدرا یدبنر را كه برنامس منظم و معطوف به هتدف استس بتا ربوبنتس     

معاد  گرفيه اسس؛ نفت انساني از اي  جهس مدبر ساير ننروهايش اسس كه آنهتا  

كنتد و خداونتد   ، به سوي كما  و شموفايي راهنمايي متي را از نقس نجات داده

كنتد. متدبر و رب حقنقتي خداونتد     یمام موجودات را به سوي كما  هدايس مي

كند، ولتي انستان بتا قتدرت،     اسس كه همس موجودات را لحظه به لحظه یدبنر مي

كنته و یربنتس   زكنتد یتا هتم ی   ريتزي متي  اي برنامهعلم، اراده و اخينار ننز به گونه

خويش را به ستوي هتدف و كمتا  هتدايس كنتد و هتم بتراي جامعته ختويش          

 كند یا از وضعنس نامطلوب به سوي وضعنس مطلوب سوق دهد. ريزي ميبرنامه

. یوحند ربوبنس یشريعي  اصت  عتدالس یحقتق ارادة یشتريعي خداونتد      1ت 1

هاي اساسي نظم و ساماندهي جامعته استس و   اسس. عدالس یشريعي خداوند پايه

یتري   دهد؛ عتدالس یشتريعي محتوري   ناي نظام حمومس اسلامي را یشمن  ميمب

باشد و مبناي حمومس و سناسس اسس كه از هرگونه یحمن  و یحمم پنراسيه مي

یتري  اهتداف   يافيه بشري سازگاري دارد. از آنجا كه بتزر  با یمام جوامع یمام 

ر استاس عتدالس   رسالس یحقق عدالس اسس، حمنمان ميعالنه نظتام هستيي را بت   

كنند. از یمويني و نظام ارزشي و اجيماعي را بر اساس عدالس یشريعي یوجنه مي
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رو، آنان منبع قانون را وحي، و رئنت مدينه را پنامبران و اولنا، و نوع حمومس اي 

دانند و سناسس بتدون شتريعس را جستد    محور ميرا حمومس شايسيه و عدالس

: 4831صیدرالمتالهین،  دانند. )را ی  بدون سر ميبدون  روح، و جامعه بدون رئنت 

اسلام كه داراي خاسيگاه الهي اسس  يمميب حقوق (118: 4832؛ همو، 812و  821

 از لحاظ مباني، منابع و اهداف با ساير ممایب حقوقي یفاوت اساسي دارد. 

. حاكمنس یوحندي و حمومس پنامبري  یمام موجودات فرياد یوحنتد و  1ت 1

یوحند سرچشمس یمام هسيى استس و یمتام    (28 )فصلت:دهند. سر مى يمياپرسيى

هاى معرفتس او  اي از آيههاى او، شأني از شئون او، و آيهي از جلوهاهسيى جلوه

یتري   یري  و عالياسس. یوحند نخسين  مبدد و آخري  هدف، گوهر دي  و اصلى

عَث نَا فيِ كُ ِّ دُمَّتس  رَسُتولاً دَن    مقصد انبنا اسس، چنانمه خداى سبحان فرمود  وَ لَقَدْ بَ

 (81)نحل:اُعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْيَنِبُوا الطَّاغُوتَ. 

از ستتوي ديگتتر، حاكمنتتس جتتوهرة حمومتتس و لازمتتس مشتتروعنس استتس.   

مشروعنس بدي  معنا كه چه كسي، چگونه و چرا حمومس كنتد، و ننتز بتا كتدام     

حممتس ميعالنته و حممتس    غايتس   .ها و براي چه هدفي حمومتس كنتد  ويژگي

سناسي ميعالنه اسيمما  جوهري نفت انساني و ميخلتق بته اختلاق الهتي شتدن      

 یوان چند نينجه گرفس اسس. بر اي  اساس، مي

اولاً فاع  اعيبار مشروعنس خداوند اسس، چون حق حاكمنتس و مشتروعنس    

 الوجتود كسي غنر از او حتق  نتدارد. ذات واجتب   مربوط به خداوند اسس و هنچ

كنتد  اسس و اي  حق را براي كسي اعيبار متي حسني  ءواجد یمام كمالات و اسما

 كه او با عق  فعا  ایصا  يافيه، داراي خ لق عظنم اسس. 

هتاي باشتد؛ صتدرالميألهن  بتا پنتروي از      ثانناً، فرد حاكم بايد داراي ويژگتي 
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ط دانتد كته بايتد شتراي    حمنمان پنشن  استلامي جامعته را ننازمنتد حتاكمي متي     

اي بنان گرديده كه به جز پنامبران اي را دارا باشند. اي  شرايط به گونهگانهدوازده

یوانند یمام آن شرايط را يمجا داشتيه باشتند. در منتان ايت  شترايط      و امامان نمي

. دوسيدار دانش و حممتس  1گانه، حداق  نُه شرط آن صبغس اخلاقي دارد  دوازده

ختواهي بته دور   پرستيي و لتذت  طمع، شتهوت  . از لهو و لعب، حرص و2باشد. 

دار كرامس انستاني باشتد و از ذلتس و ختواري، و     منش و دوسس. بزر 1باشد. 

. 1مقتدار باشتد.   . درهم و دينار و منافع دننايي بترايش بتي  1عنب و عار بهرهنزد. 

. باشتد  ها پرهنزگارنسبس به اجراي عدالس سخيگنر و چموش، و از ظلم و زشيي

. شجاع باشد و در 1ر عدالس و انصاف و دشم  ظلم و ظالمان باشد. دا. دوسس1

كارهايي كه شايسيه اسس و مصلحس مردم در آن اسس عزم راسخ داشيه باشتد و  

. نسبس به مردم مهربان 1از كارهاي ناشايسس و بر خلاف مصلحس منزجر باشد. 

ي ختويش  . در برابتر ختدا  1و عطوف باشد و از خشونس نسبس به آنان بهرهنزد. 

ايت  شترايط رئتنت مدينته      (141: 4832)صیدرالمتالهین، بنمناک و یرستان باشتد.   

رساند كه اخلاق نقش كلندي در یعهد حاكمان دارد. پت، حمومس به پنامبران مي

 یعلق دارد.

گونه كه نفت و عق  انساني بمنزلتس رئتنت و متدبر بتدن و یمتام      ثالثاً،  همان

كنندة مدينه اسس. مدينس فاضله، همانند یدبنرشئونات خود اسس، رئنت مدينه ننز 

ماند؛ و رياسس مدينه فاضله بايد بدن، بايد با هدايس رئنت واجد شرايط سالم ب

هاي فوق را داشيه باشند یتا جامعتس انستاني را بته ستوي      یمام كمالات و ويژگي

كنتد؛ خنتر بریتر و كمتا       هدف شموفايي عقلاني و خداگونگي یدبنر و هتدايس 

 افيد.ینها در مدينس فاضله و به دسس رئنت مدينه براي امس ایفاق مي نهايي
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رابعاً، همچون نظام احس  كناني، غايس اعطاي مشتروعنس بته حتاكم ینظتنم     

 (022: 4812)حسین،، جامعه به نظم الهي به قدر علم و حممس آن حتاكم استس.   

يز شناستي ننتز یجتو   پت، حاكمنس یوحندي حمومس پنامبري را بر اساس هسيي

 كند.مي
 

 . پیوند دنیا و آخرت 8

دننا منزلي از مناز  رههويان جادة زندگي اسس. انسان در دننا مستافري استس   

كه بايد یوشس آخرت را از آن بردارد و از جهان محسوس به جهتان معقتو ، و از   

سعادت دننايي به ستعادت ابتدي عبتور كنتد. صتدرالميألهن ، بترخلاف یصتور        

ننا و آخرت، غنتب و شتهادت، و محستوس و معقتو  را     مسلمان، رابطس دصوفي

هاي وجود انستاني  داند؛ دننا بسير حركس، فعلنس و پويايي اسيعدادناگسسيني مي

 (110: 4832 )صدرالمتألهین،اسس. 

هاي سنر و سلوک به سوي خدا پي در پي در راه سنر و بايد دانسس كه قافله»

اند  بعضي نزديک به مقصتد  یقسنم شدههايي اند ولي در عن  حا  به گروهسلوک

انتد. پنتامبران كتاروان ستالار     و بعضي دور از آن يتا در اثنتاي راه ميوقتف مانتده    

انتد كته بته ستمس ختدا حركتس       هاي بشري و فرماندهان مسافران زنتدگي قافله

ها را یرینب اند و ناچار بايد آن مركبهاي انسانهاي مسافران مركبَكنند. بدنمي

ب و یهذيب نمود یا سفر الي الله به ایمام برسد. پت، امر معاش در دار دننا و یأدي

. «كه عبارت اسس از حالس یعلق نفت به بتدن از ضتروريات امتر معتاد استس...     

 (810: 4831)صدرالمتألهین، 

و نفختس  »ناپذير و یجلّتى  بنابراي ، اولاً، انسان داراى روحى جاويدان و زوا 

اسس؛ جهان آغازي  با جهان واپسن  در مسنر حركتس   (23)فرقان:« فنه م  روحى
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یماملى انسان بسان دو چهره از يک واقعنتس و ظتاهر و بتاط   ديگتري استس.      

 (1 )طارق: .«يوْمَ یُبْلىَ السَّرَائِرُ»چنانمه قرآن كريم فرمود  

ثالثاً، كنفنس زندگى اخروى انسان به صورت مسيقنم یحس یأثنر شنوة زندگى 

س و هركت كه در اي  سراى فاقد هر گونه بننش، یفمتر و بصتنرت   دننوى او اس

وَ مَ   كَانَ فيِ هَتذِهِ دَعْمَتى فَهُتوَ فِتي     »باشد، در سراى ديگر ننز چنن  خواهد بود  

 (10)اسراء:. «ال آخِرةَ  دَعمْىَ وَ دضََ ُّ سَب نلاً

گتوهر  رابعاً، وقيى رابطس دننا و آخرت مانند دو چهره از يک واقعنس استس و  

وجود انسان در هر دو نشئه ثابس و فناناپذير اسس. انسان با یمام افمتار، رفيتار و   

گتذارد،  آخرت ختود یتأثنر متي    گفيار فردي و اجيماعي خود به سرنوشس دننا و

ها به معلّتم و  پت، او در كمّنس و كنفنس اعما  خويش در یمام عصرها و عرصه

 كننده ننازمند اسس.هدايس

ه كه خداوند در عالم یموي  به یدبنر و هتدايس انستان عنايتس    گونپت، همان

كند یا فرسيادگانى را كه امن ، آگاه، دارد، در عالم یشريع ننز حممس او اقيضا مى

بخش او را بتراى متردم ابتلاغ    هاى حناتاند برگزيند. باشد یا پنامعاد  و معصوم

لاقي، جامعس انسانى را در كنند. خداوند، افزون بر هدايس یمويني و اعيقادي و اخ

سناسي و الزامات عملى بتدون برنامته و یتدبنر     -هاى فقهى و حقوقىهمس بخش

وط به سناسس، حمومس و معنشتس  بنخواهد گذاشس. خداوند علوم و معارف مر

ى از اعمتا   امردم را ننز معرفّى خواهد كرد، چراكه هر بخشى از اي  امور حنطته 

ى او را فراگرفيه اسس. چگونه ممم  اسس بتدون  بشر و شئونى از شئونات زندگ

ها و ایمام حجسّ در ستراى ديگتر آنتان را    آگاهى دادن در بسير حنات دننايى آن

 (421: 4834)جوادی آمل،،محاكمه كند. 
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 گیرینتیجه

یري  مبتاني  از اساسي يسشنارسنم كه هسيياز مباحث پنشن  به اي  نينجه مي

ي حممس سناسي ميعالنته  خيشنااسس. مباني هسيينظري حممس سناسي ميعالنه 

از طريق طرح مباني  اصالس الوجود، یشتمنمي بتودن وجتود، حركتس جتوهري،      

یقسنم حممس به وجود ذهني و خارجي، حقنقتي و اعيبتاري، حقاننتس وجتود،     

وحدت وجود و یقسنم آن به وحدت و كثترت، ، یوحنتد، بستاطس، صترافس و     

یوحنتد افعتالي، ربوبنتس یمتويني ویشتريعي،      يگانگي وجتود، یوحنتد صتفایي،    

یننتدگي دننتا و آخترت، یوانستيه     حاكمنس یوحندي و حمومس پنامبري، و درهم

كنتد. روش بننتادي    هاي بننادي  را براي حممس سناستي ميعالنته معرفتي   شالوده

آيتد كته در یولنتد    حممس سناسي ميعالنه از مي  اي  اصو  نظري به دستس متي  

 كند.ر سناسي ميعالنه كمک شايان ميحممس پويا و پايدا

شناسي اریباط مسيقنم با حممس سناستي ميعالنته دارد، امتا    گرچه مباني انسان

ساير مباني نظتري در پترورش روش بننتاديني كته در مستنر پديتداري حممتس        

باشد به خوبي كارآمتد استس. اگتر روش بننتادي  صتدرا      سناسي ميعالنه مؤثر مي

آيتد كته   اي پديد مياشد ت كه هسس، از مباني رئالنسيي گرايي برئالنسم و حقنقس

هاي پنهان هاي عريان و مطابق با حقنقسشناسي مبيني بر واقعنسدر عرصس هسيي

هتاي  اسس. یمام مباني كه در مباحث پنشن  طرح گرديتد برهتاني بتوده واقعنتس    

نمه خنتالي يتا   اند نه ايهاي دروني دارند كه دم به دم اثبات شدهبنروني و حقنقس

یتوان طترح   وهمي باشند. آيا با یبنن  كه از مباني مزبور ارائه گرديد باز هتم نمتي  

یوان به روش بنناديني دستس  حممس سناسي ميعالنه را درانداخس، يا حداق  نمي

 رسد پاسخ مثبس باشند.يافس كه ما را در اي  مسنر ياري كند؟ به نظر مي
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